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درنگي بر درنگنامه محمد كاظم كاظمي
 علي شفايي افتلتي

اشاراتي كنم در رنجآوريقبل از ورود به بحث منظور كه در حاشيه گفتار توضيحي و گفتار شعري كاظمي است، لازم ميبينم 
 او كه به تعبير خودشيك اثر كه صاحب اثر خود ارائه ميدهد! يادداشت كاظمي در شعرگيري يكي از كارهاي پانزدهبيتي
 بگويم خلق يك اثر بهويژهميتوانست رسالاتي در اين زمينه تحرير كند نشان از كاري طاقتفرسا ميدهد كه توليد يا دقيقتر

به هر جهت به دست ميآيد، نهشعر كه برخي را اعتقاد بر زيباترين خلق انسان پس از زيباترين خلق خداوند است نه با باري 
ان و قطار كردن نامهايبيآگاهي از راه هزار چم كلام ادبي ظهور ميكند و نه ميتوان يك شبه با درازي زلف و توالي دخ

ادبيات و ايجاد كورهراهي كهروشنفكرمآبانه از مرز و بوم و فرهنگ ديگر شاعر شد و در نهايت نه با گريز از ثقل مردافكن 
كند، هشداري استجملگي ريشه در ناتواني و افت قند خون شعر مدعي دارند! يادداشت كاظمي حداقل افادهاي كه مي

عر خوب و ماندگار گفتن كاربراي ورود به دنياي شعر در معناي واقعي خودش! و درنگنامهاي باشد براي آنان كه نه! آقا! ش
اسي و معاني و بيان وچندان سادهاي هم نيست! زبان ميخواهد! كدام زبان؟! انديشه ميطلبد! چه انديشهاي؟! زيباييشن

!بديع و خلاقيّت و نگاه و گوش و عذاب و درد و عشق و بالاخره «مرد» ميخواهد! در معني خاصّش
 ميخوانيم مختصري است از احوال دروني و48آنچه را كه با عنوان «شب يلدا» از محمدكاظم كاظمي در مجله شعر شماره 

 به ماليخوليايي خود ميرسندبيروني شاعران شاعر كه با مدد تعهد و عشق به ماليخوليايي خود ميرسند و به تعبير نيما، يا
) ميستاند!و يا در اين راه جان ميدهند! و به تعبير قديميتران زايش اين وزن (شعر) جان از مادر (شاعر

 كه چنان به ميانبيهيچ چسبندگي غرور و خودباوري كاذب بايد شرح تكوين يك شعر را با قلم كاظمي احترام گذاشت
اشد و خود شعر گفتهلحظهلحظة سرايش كارشان جان دادند گويي خواننده تمام لحظات را از نزديك و ملموس حس كرده ب

 در آن مثنوي پانزدهبيتي اتفاقباشد اما: با احترام به جدالهاي فكري و روحي و ذوقي كاظمي براي خلق يك اثر قابل ارائه كه
 نشان از احترام و نگرش جدي به اثر وافتاد، نهايتاً از نظر شاعر و تا حدودي مخاطب كاري قابل، ارائه شد چند نكته را كه يقيناً

صاحبش بوده يادآور ميشوم:
افادة تأكيد ميكند و نه. واژة «اين» در مصراع اول به صورت ذاتي اشاره به نزديك دارد و آوردن قيد «اينجا» كه نه 1بيت اول: 

 باز هم واژة «اين» دلالتارائه تصوير لزومي بر حضورش نيست، اگر منظور شاعر تأكيد بر اينجاست نه آنجا! در اين صورت
مستقيم دارد بر مكان نزديك يعني اينجا!

ايي چون «تلاقي، خونها،. واژة «بد» هرچند ريشة اسطورهاي هم داشته باشد اما از نظر سنخيت و طنطنه و ... با واژهه2
شيشهها» متوازن به نظر نميآيد و شب سياه شاعر واژة با شكوهتر و سنگينتري را ميطلبيد!

وف است! استفاده از حروفبيت دوم: نكتة غير قابل عبور و اغماض در اين سروده برخورد به عمد يا ناخواستة شاعر با حر
ر مورد نظر كه شاعر اصراراضافه به شكل و معني دورة اول شعر فارسي هرچند نميتواند عيب اثر به حساب بيايد اما در شع

رم، خورك بره و ... دارد توقع نميروددر به كارگيري واژههايي به روزتر مثل روزنامه، وكيل (نماينده)، ترانه بيارم، هندوانه بيا
اين درخت بخشكد بهحروف در معناي مجازي كه امروزه پسگردنياي بر شعر به حساب ميآيد، به كار رود! مثلاً تا آب 
 مصراع را مختل كرده است!ريشهها كه حرف «به» چه در معني «از» يا «در» يا هر معني ديگر به كار رفته باشد شكل بياني

 معني «در» و هم «شود»نمونة اين استفاده در بيت پنجم مصراع دوم، خون شما به شيشه شود جانگدازتر! كه هم «به» در
 نيز ايجاد ناقشنگي مينمايد!در معني «رود» به كار رفته است و در رديف با توجه به «شود» در معني واقعي در مصراع اول و

استفادة از شدن در معني رفتن، بيت يازدهم را نيز از ريخت معنائي انداخته است!
نخ شده است!ديگر كليد بخت به جيب تو ميشود و ... كه مصراع حاضر نسبت به ساختار كلي شعر ضعيف و ناهمس

عي در عدم استفاده از سويگذشته از بيت سوم كه آوردن «بر» در ابتداي «روي» كه در موازات «بر عليه» قرار ميگيرد و س
اهالي فن ميشود، در بيت «ششم» اندكي درنگ ميكنيم:

يلدا حريف اين همه سختي شود مگر
سيبي كه ميخوريد درختي شود مگر

يك كه اين موارد در مثنوييكي از ابيات شاعرانه و متفاوت در اين مثنوي همين بيت است! نه شعاري، نه دم دستي، نه ژست
ارگيري حرف «ي» الحاقي كه درمورد نظر به طور كمرنگ به چشم ميآيد! اما بيت اشاره شده در كنار زيباييهاي هنري، با به ك

كره در وهلة دوم! از نظر بنده!واژة درخت، احتمالاً شاعر هر دو كاربرد را در ذهن دارد يعني ياي نسبت در وهلة اول و ياي ن
اميدوارم يلدا بر اين همهكاش ميشد با صرف نظر از حرف «ي» شعر را اينگونه معني كرد كه البته مورد نظر شاعر نيست! «

 متأسفانه در خوانشمشكلات پيروز گردد و سيبي كه زير دندانهايتان له ميگردد يك روزي تبديل به يك درخت شود» كه
يدوارم يلدا .... و سيبي«سختي و درختي» ايجاد مشكل ميكند! از زاوية ديگر كه مد نظر شاعر نيز ميباشد چنين است! ام
 ديگر اينكه «ي» دركه ميخوريد زميني نشود بلكه سيب درختي بشود! كه در اين صورت چندان اعادة ؟ بزرگ نميكند و

سختي «مصدري» است و با درختي در هر دو صورت ناهمخوان است!
زبان كه مسلماً خودخواستهنكته پاياني در اين مقالة كوتاه! زمندگي زباني در كل شعر است! برخورد چندگاه نه شاعر با 

اه بيانگر شتاب شاعر براينميتواند باشد شعر را چند پاره كرده است كه اين چندگونگي گاه به طنز، گاه به ناپختگي و گ
ست و انتظار ميرود كه صاحبارائه و همچنين نشان از ناهماهنگي ذوق و فكر او در نوبتهاي گوناگون سرايش اين شعر بوده ا

اثر آن را با ديگر مثنويهاي خود نسنجد!
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